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12بهمن، آغاز 
دهه ي فجر 

27بهمن
 آغاز هفته ي وحدت

22بهمن
پيروزي انقلاب اسلامى

بهمن  .  .  .
روز تولدّ تو كه در اين ماه به دنيا 

آمده اي

گو
حق

حر 
 س

گر:
وير

تص
 

آمده اي

تولدّت مبارك!

من
به

ی 
ها

وز
ر

5 بهمن
  اربعين حسيني

راستش را بگويم، من برف بازي را خيلي دوست دارم. 
دوست دارم روي برف ها سُر بخورم، بدَِوم، بيُفتم،بازي كنم، 

آدم برفي دُرُست كنم...
امّا بزرگ تر ها مي گويند: «سرما مي خوري، مريض مي شوي.»

اگر مريض بشوم، بايد در خانه بمانم و استراحت كنم.
 نه، نمي خواهم در خانه بمانم! چون ماه بهمن است، ماه جشن و شادي است، جشن 

انقلاب اسلامي. من دوست دارم در اين جشن باشم و شادي كنم. 
تو چه طور! تو هم دوست داري؟ پس بيا به هم قول بدهيم كه مواظب خودمان باشيم، سرما 
نخوريم، در خانه نمانيم، تا بتوانيم در اين 

جشن بزرگ  شركت كنيم. قبول؟

سلامى

سيني

1بهمن، آغاز 
دهه ي فجر 

ن
وحدت

ن
تولدولدتو

︠﹢دم و ︠﹢دت



 انتخاب از: ناصر نادرى
 تصويرگر: شيرين شيخى

رما
انار، خ

انگور، زيتون ، 

خدا،  باغ ها را آفريد...
سوره ى انعام/ از آيه 141

خدا، باغ هايى از انگور و زيتون و انار آفريد. 
سوره ى انعام/ از آيه 99

خدا، زمين را براى مردم آفريد و در آن ميوه ها 
و درختان خرماى پرُ شكوفه قرار داد.

سوره ى الرحمان/ از آيه 10 و 11

از شكوفه ى  درخت خرما، خوشه هاى نزديك به هم،
 بيرون آورديم.

سوره ى انعام/ از آيه 99

 

 رشد كودك  شماره 45

از ﹋︐︀ب
ــــ︡ا  ︠



 سروده ى ناصر كشاورز 
 تصويرگر: رويا خادم الرضا

رفتم بالا، برف بود
ساكت و كم حرف بود
نشسته بود رو ابرها
نگاه مى كرد به دنيا

گفتم: دوستت داريم ما
به خونه ى ما بيا

اومدم پايين،  شهر بود 
برف نيومد،  قهر بود
گفتم: بيا آشتى كُن

هر كارى دوست داشتى، كُن
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﹟﹫﹬︀ او﹝︡م︎ 



  تصويرگر:مهديه صفايي

آدم برفىِ توپى

دماغ آدم برفى

پسر كوچولو نشسته بود و گريه مي كرد. 

آدم برفى جلو آمد و پرسيد:« چى شده؟ چرا گريه مى كنى؟» 

پسر كوچولو گفت:«  مامانم را گم كرده ام!» آدم برفى گفت:« اين كه گريه 

ندارد. همين جا بمان تا مادرت تو را پيدا كند.» امّا پسر كوچولو باز هم گريه 
كرد.

 آدم برفى دور خودش چرخيد و توپ شد. توپ قلِ خورد. يك اسب شد. 

پيت كو، پيت كو كرد. گوسفند شد، بع بع كرد. ماشين شد، بوق بوق كرد. 

پسر كوچولو ديگر گريه نمى كرد. يك مرتبه صدايى گفت:« عزيزم! ...» 

پسر كوچولو مادرش را ديد. به طرفش دويد. او را بغل كرد. دوباره گريه 

كرد. مادر گفت:« گريه نكن عزيزم. ببين چه آدم برفى قشنگيه!»

پسر كوچولو خنديد. مادر دست پسر كوچولو را گرفت. او را با خودش برُد. آدم 

برفى با خوش حالى دور خودش چرخيد و گفت:« بوق بوق بوق... بوق بوق بوق!»

آدم برفى، دماغش را دوست نداشت. دماغش خيلى دراز بود. يك روز، رفت پيش خرگوش و گفت: «دماغ من را 
كوچك مى كنى؟»

 خرگوش گفت: «معلوم است كه كوچك مى كنم!» آدم برفى سَرش را خم كرد. خرگوش يك گاز گُنده زد. 
آدم برفى داد و دُمش را گرفت. بقيهّ ى هويج ها را هم خودش خورد. پيرزن خوش حال شد و چند تا هويج به آن ها داد. خرگوش يك هويج را به پارو را برداشت و رفت روى بام.»آدم برفى هم آمد. دو تايى برف ها را پارو كردند. خاله پيرزن گفت:« برف روى پشت بامم را پارو كن، تا به تو هويج بدهم.» خرگوش بده تا بدهم به آدم برفى، و دُمم را بگيرم.» خرگوش رفت درِ خانه خاله پيرزن و گفت:« خاله پيرزن، يك هويج به من «دماغم را بده تا دُمت را بدهم.» را كشيد. دُم خرگوش كَنده شد. خرگوش گفت: «يالاّ دُمم را بده.» آدم برفى گفت:  خرگوش گفت: «من چه مى دانم!» و خواست از آن جا برود . امّا آدم برفى دُمش هم خورد. آدم برفى بى دماغ شد. باغصّه گفت: «حالا من بدون دماغ چه كار كنم؟»نصف دماغ آدم برفى را خورد. خيلى خوش مزه بود. يك گازِ ديگر زد. نصف ديگر دماغ را 

   مجيد راستى

   محمدرضا شمس

ى نصف دماغ آآدددددددددددددددددددددددخرگوش گفتتتت: «معلوم است كهوچ
آ رد آخ هممم خورد.
 خرگو
رررااا  كككش
«دم
خ

بده تا بد
خاله پيرزن

پارو را برددداااش
پيرزن خوش

دا ف آ

ججج بببه من ك هويجج

گوش م.» خرگگ
ردند. ارو كرر

  رررا بهههههههههههههههههههههههههههههههه 

 
 

 
 

 

 

آدم ︋︣﹁﹩آدم ︋︣﹁﹩

 رشد كودك  شماره 65

 تصويرگر:مهديه صفايي

﹬﹉ ا︨﹛
﹤ ّ︭ ﹇ ︡﹠︚ و



  لاله جعفرى

آدم برفىِ كثيف

آدم برفى نشسته بود . يك كاميون از كنارش رد شد. دود كاميون،  آدم برفى را سياه و كثيف كرد. 

آدم برفى، ناراحت شد. گفت:« حالا بايد بروم حمّام!»  راه افتاد و به حمّام رسيد. در زد. «حمّام» 

گفت:«كيه؟»  

آدم برفى گفت:« منَم، آدم برفى! سياه شدم، كثيف شدم. مى خواهم خودم را بشورم. 
تا تميز بشوم.»

 حمّام گفت:« تو اگر خودت را بشورى، آب مى شوى، تمام مى شوى.» آدم برفى 

گفت:«من كه آخرش آب مى شوم. بهتر است تميز شوم و آب شوم.»

 حمّام گفت:«پس بفرما تو!»

 آدم برفى رفت توى حمّام. خودش را شُست. تميز شد. بعد هم آب شد.

يك آدم برفى بود،  گُنده. بازو داشت به چه چاقى! قّد داشت به چه بلندى! امّا گنده هيچ كس را نداشت. تنها بود. 
يك روز صبح ديد يك آدم برفى كوچولو كنارش ايستاده است. او يك شال قرمز هم به گردنش داشت. آدم برفى 
بازوهايت را ببين چه چاق است.  گُنده، خوش حال شد و گفت:«  مى آيى بازى كنيم؟» آدم برفى كوچولو گفت:« نه! تو خيلى بزرگى و من خيلى كوچكم. 

بازوهاى تو هم چاق شد. حالا مى آيى بازى كنيم؟»آدم برفى گُنده، گولهّ گولهّ برف بازوهايش را كَند. آن ها را چسباند به بازوهاى آدم برفى كوچولو و گفت:«  ببين!  
بازى كنيم؟» آدم برفى كوچولو با خوش حالى گفت:« آره. چون حالا پاهاى آدم برفى كوچولو و گفت:« ببين!  قّدت هم دراز شد. حالا مى آيى  آدم برفى گُنده، گوله گوله برف پاهايش را كَند. آن ها را چسباند به آدم برفى كوچولو گفت:« نه!  قّدِتو خيلي دراز است! قدِ من را ببين چه كوتاه است!»

شال قرمز را كشيدند رويشان و خوابيدند. آدم برفى ها، تا شب با هم بازى كردند. شب كه شد، خسته شدند. اندازه ى هم هستيم.»

آدم برفىِ گُنده

   عليرضا متولى

آآآآآدددددممممم ببببررررففففىىىى نشسته
آآآآآددددممممم   ببببرررررففففىىى، نار
گگگگگفففتت:«
آد
تت

آد

  عليرضا متوولىو

يييييىىىىىى سىىىىىى
ِ

دتو خيلي دراازز اااستتت!!! ققققدددِ مممنننن رررراااا بببببببييييننننننن چچچچههه كككووووتاههه ااس
ستت

برف پاهايش را كَند. آن هههههاااااا ررررراااا چچچچچچچسسسسسسبببببااانندد  ببهه
ببهه  چچچچچسسسسببباااانندد اا ااا آ َ

لو با خوش حالى گفت:« آررههههه.. چچون ححاالالالالالا  ت:« ببين!  قّدت هم دراز شددددد... حححاالالالا ممىىى آآيىى 
ى كردند. شب كه شد، خسته ششددددنننندددد.  

ن و خوابييددددددنننننندد.
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 نوشته ى جعفر ابراهيمي︋︀︋︀ ︋︤رگ و  ︋︣ف
 تصويرگر: ندا عظيمى

يك روز صبح ،بابا بزرگ بيدارم كرد و گفت: «دخترم، بيا ببين چه برفى باريده!»
بلند شدم. دست بابا بزرگ را گرفتم. با هم رفتيم كنار پنجره.

از پشت شيشه نگاه كردم. همه جا سفيد شده بود.
بابا بزرگ گفت: «درختِ توى كوچه را نگاه كن. شاخه هايش از برف سفيد شده.»

درخت را ديدم. خنديدم. گفتم: «درخت توى كوچه، مثل شما پير شده. موى سرش 
سفيد شده.»

بابا بزرگ هم خنديد و گفت: «راست گفتى، امّا فكر مى كنم او پيرتر ازمن است. چون 
موهايش سفيدتر از موهاى من است.»

مو هاي سفيد بابابزرگ را بوسيدم و گفتم:«امّا شما با موي سفيد خوشگل تريد!»

 رشد كودك  شماره 85

﹝﹟ و 
︋︀︋︀︋︤ر﹎﹛



من و دستم
 نوشته ى مهرى ماهوتى
 تصويرگر: منيره منصورى

  خداى مهربان، به من «دست» داده است. 
من با دستم هر چه را كه مي خواهم بر مي دارم.

با دستم براى گنجشك ها دانه مي  پاشم.
با دستم ،خواهر كوچولو يم را ناز مى كنم.

  دستم را تكان مى دهم و با دوستانم خداحافظى 
مى كنم.

ــا ميكروب ها  ــويم ت ــتم را خوب مى ش   دس
مريضم نكنند.

  من دست هايم را دوست دارم ومواظب آن ها 
هستم.

ــت ،پنكه و اتو  ــايل برقى مثل چرخ گوش به وس
دست نمى زنم. 

ــرق نمي كنم،چون  ــز ب ــوي پري ــتم را ت   دس
خطرناك است.

ــدر تو را  ــو مهربانم ، قَ ــن ! من با ت ــت م   دس
مي دانم.
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                      آقا كوچول در كوه  

آقا كوچول مى خواست به كوه برود.كوله پشتي اش را برداشت و راه افتاد. 
پايين كوه، رودخانه بود. روي رود خانه پلُ بود.آقا كوچول از روى پلُ رَد شد. 

از كوه بالا رفت. 
جلو ى پايش علف و خار و گُل هاى كوهى ديد.

چند تا گوسفند هم  ديد. گوسفند ها با پسر چوپان به كوه آمده بودند تا علف بخورند. 
يك سنگ بزرگ از توى كوه بيرون آمده بود.سنگ مثل دماغ كوه بود. يك گنجشك آمد، 

روى دماغ كوه نشست. آقا كوچول ايستاد. خنديد و گفت:«  پس تو هم آمده اى كوه!»
بعد صدايى شنيد .دو نفر با هم حرف مى زدند. يكى مى گفت: «بهتر است تا درياچه ى بالاى كوه 

برويم. آن  جا استراحت مى كنيم.» 
آقا كوچول با خودش گفت: «يك درياچه... آن بالا...! چه خوب!  

من هم آن بالا كنار درياچه مى نشينم و خوراكى مى خورم.»
آقا كوچول بالا و بالاتر رفت. به نوك كوه رسيد. درياچه 

پشتى اش  كوله  از  نشست.  شد.  حال  خوش  ديد.  را 
و  پنير  خرما،  و  نان  او  آورد.  بيرون  را  خوراكى هايش 

گردو را با چايى خورد. 
بعد هم، توي دفتر خاطراتش نوشت:

ــك ديدم.  ــوه بالا رفتم. گنجش از ك

گُل هاى كوهى ديدم، گوسفند ديدم. 

يك درياچه پُر از آب ديدم. پايين 

ــود. ته درّه يك رودخانه  كوه درّه ب

ــه پُل بود. آدم ها  بود. روى رودخان

ــته از روى پُل مى رفتند  ــته دس دس

ــنگ بزرگ هم  و مى آمدند. يك س

ديدم كه مثل دماغ كوه بود... 

 رشد كودك  شماره 105

﹝︀︗︣ا﹨︀ی 
آ﹇︀ ﹋﹢︚﹢ل

 نوشته ى مجيد راستى
 تصويرگر: حديثه قربان
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بدببد تصويرگر: ميترا عبدويرگر: ميترا عب بازنويسى: محّمدرضا شمس   تصويرگر: ميترا عبدالهى وير مسويسى: محّمدرضا شمس بازنويسى: محّمدرضا شمس  ى: محمححّوي و

بلبل و نىِ
دالهى

يكى بود، يكى نبود. 
يك بلبل بود و يك گُل نىِ. يك روز بلبل، روى گُل نىِ نشست.

 نىِ گفت:«بلند شو، وگرنه پايت را مى برُم.»
بلبل گفت:«بلند نمى شوم، چون خسته ام.»

الاغ  به  برُيدى، من هم مى روم  مرا  پاى  بلبل گفت:«حالا كه  برُيد.  را  بلبل  پاى  نىِ، 
مى گويم بيايد تو را بخورَد.»

بلبل رفت پيش الاغ و گفت:«اى الاغ، برو نىِ را بخور!»
الاغ گفت:«نمى خورم! چون همين حالا يك نىِ خوردم.»

بلبل گفت:«حالا كه نمى خورى، من هم به موش مى گويم بيايد پالانت را پاره كند.»
بلبل رفت پيش موش و گفت:«اى موش، يك الاغ مى شناسم كه پالان قشنگى دارد. 

برو پالانش را پاره كن!»
موش گفت:«نه، نمى روم! چون همين حالا يك پالان را پاره كرده ام.»

بلبل گفت:« حالا كه نمى روى، من هم به گربه مى گويم بيايد تو را بگيرد.»
بلبل رفت پيش گربه و گفت:«اى گربه، يك موش مى شناسم كه خيلى خوش مزه 

است. برو او را بگير!»
گربه گفت:«نه، نمى گيرم! چون همين حالا يك موش گرفته ام.»

بلبل گفت:« حالا كه نمى گيرى، من هم به سگ مى گويم بيايد تو را گاز بگيرد.»
بلبل رفت پيش سگ و گفت:«اى سگ، يك گربه مى شناسم كه چاق و چلهّ است. 

برو او راگاز بگير!»
سگ رفت و گربه را گاز گرفت. گربه رفت ودُم موش را گرفت. موش 

رفت و پالان الاغ را پاره كرد. الاغ رفت و نىِ را خورد. بلبل هم پريد 
تا روى يك  و رفت 

نىِ ديگر بنشيند.
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لالايى

مَتَل

ترانه
دعا كردم به االله 

االله به من بارون داد
بارون را دادم به صحرا
صحرا به من گندم داد
گندم را دادم به نانوا 
نانوا به من كُماج داد
كُماج را دادم به بابا
بابا به من كتاب داد

كتاب را دادم به اسُتاد 
اسُتاد به من سواد داد

لالالالا، گُل لاله
پلنگ در كوه مى ناله

لالالالا، گُل پسته
بابات رفته ،شدم خسته

لالالالا، گُل زيره 
دلم آروم نمى گيره
لالالالا، گُل سوسن

بابا اومد، چشام روشن

دس دسى، باباش مى آد 
صداى كفش پاش مى آد
دس دسى، ننه ش مى آ د

با عمّه و خاله ش مى آد
دس دسى، عمو ش مى آد 
با جيبِ پرُ ليمو ش مى آد

دس دسى، دايى ش مى آد
با قورىِ چايى ش مى آد
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سؤال ها را بخوان، جواب شان را در جدول بنويس.

بيرون  خاك  از  ها   .... مى بارد  باران  وقتى   -1
مى آيند.

2- خورشيد و چراغ روشن .... دارند.
3- پليس هميشه به دنبال .... است.

4- خرگوش تند مى رود، امّا لاك پشت .... مى رود.
5- وقتى خورشيد مى آيد .... مى شود.

6- بعضى از ....ها ،پشت لبشان سبيل دارند.

باران مى آيد جَرجَر، پشت خانه ي 
ــى دارد، امّا  ــر عروس ــر. هاج هاج
كليد ندارد.بگو هاجر از كدام راه 

برود تا زودتر به كليد برسد!

آقا موشه توى كيفش يك هديه دارد. 
آن را براى تولدّ خاله سوسكه خريده 
است. حروفِ توى كيف را به هم وصل 

كن تا بفهمي چى خريده است!

 رشد كودك  شماره 145

︀زی ︋︀زی،︋ 
﹡َ︊︀زی

 نوشته ي لاله جعفري
  تصويرگر: حديثه قربان



اگر گفتى وقتى كه قيچى، پارچه را مى برُد، چه مى گويد؟
  مى گويد:قيچ قيچ،قيچ قيچ...

اگر گفتى فرق مداد با كلاغ چيه؟
   مداد نوكش سياه است. امّا كلاغ خودش سياه است.

اگر گفتى اسم ديگر نردبان چيه؟
   آسانسورِ قديمى.

اگر گفتى بهترين حرفى كه خرگوش به آدم برفى زد، 
چى بود؟

   گفت:«تو قشنگ ترين دماغ دنيا را داري!»

اگر گفتى چرا بشقاب بال ندارد؟
  چون اگر بال داشت مي شد بشقاب پرنده.

  نوشته ى مجيد راستي
  تصويرگر : على خدايى

نده.

شماره 5  رشد كودك  15

ا﹎︣ ﹎﹀︐﹩



صحنه ي اوّل
ننه موشه وارد صحنه مى شود. نگران است. 

ــوش كوچولو، كجا  ــه: موش كوچولو!... م ننه موش
رفتى؟ 

ــى رود و دنبال موش  ــه راه م ــه دور صحن ننه موش
كوچولو مى گردد.

ــتش  ــو، در حالى كه دُمش توى دس موش كوچول
است به صحنه مى آيد.

ــوش كوچولو: (گريه مى كند) ننه جان، دُمم لاى   م
تله گير كرد و كَنده شد.

ــه من نگفته بودم  ــه: واى، واى، ببينم!  مگ ننه موش
تنهايى و بى اجازه از لانه بيرون نروى؟ 

ــوش كوچولو: خُب، يادم رفت اجازه بگيرم. حالا  م
دُمم را مى دوزى؟ 

ننه موشه: نه، نمى دوزم! تو حرفم را گوش نكردى. 

من هم از تو ناراضى ام و دُمت را نمى دوزم.
ــه از صحنه بيرون مى رود. موش كوچولو  ننه موش
ــش را برمى دارد و دور صحنه راه مى رود. به دَرِ  دُم

اوّل مى رسد. دَر مى زند.
خاله پينه دوز دَر را باز مى كند.

موش كوچولو: سلام خاله پينه دوز. دُمم را بدوز.
ــن! دُمش كَنده  ــه دوز: واى، واى، نگاه ك ــه پين خال
ــوزن بياورم. امّا چرا ننه موشه  ــده! بايد نخ و س ش

،دُمت را ندوخت؟
موش كوچولو: چون بى اجازه، بيرون رفتم. او هم 

ناراحت شد و دُمم را ندوخت.
خاله پينه دوز: اگر ننه جانت دُمت را نمى دوزد، من 

هم آن را نمى دوزم.
ــوش كوچولو با  ــدد. م ــه دوز دَر را مى بن ــه پين خال
ــى رود. به دَر دوم  ــى دُمش را برمى دارد و م ناراحت

 رشد كودك  شماره 165

︩﹬︀﹝﹡



مى رسد.در مي زند.
خاله سوسكه دَر را باز مى كند.

ــان! خاله  ــكه ج ــلام، خاله سوس موش كوچولو: س
مهربان! دُمم را بدوز!

خاله سوسكه: واى، واى، نگاه كن! دُمش كنده شده! 
ــوزن بياورم. امّا چرا ننه موشه دُمت را  بايد نخ و س

ندوخت؟
موش كوچولو: چون بى اجازه، بيرون رفتم. او هم 

ناراحت شد و دُمم را ندوخت.
خاله سوسكه: اگر ننه جانت را ناراحت كرده اى و 

دُمت را نمى دوزد، من هم آن را نمى دوزم.
خاله سوسكه دَر را مى بندد. موش كوچولو دُمش را 

بر مى دارد و از صحنه خارج مى شود.

صحنه ي دّوم
ننه موشه مشغول كار است. موش كوچولو دُمش 
ــت. صداى دَر  ــته و غصّه دار اس ــارش گذاش را كن

مى آيد.

ننه موشه: كيه؟ 
ــتيم، خاله  ــه پينه دوز: ما هس ــكه و خال خاله سوس

سوسكه و خاله پينه دوز! 
ننه موشه: بفرماييد! 

خاله سوسكه و خاله پينه دوز وارد مى شوند.
ــه جان. موش كوچولو را  ــكه: ننه موش خاله سوس

ببخشيد. !
خاله پينه دوز: او ديگر بى اجازه بيرون نمى رود.

موش كوچولو: آره ننه جان. ديگر نمى روم.
ــوزن  ــكه و خاله پينه دوز: حالا نخ و س ــه سوس خال

بياوريد، تا با هم دُمش را بدوزيم.
ننه موشه: باشد. ولى بايد قول بدهد.

موش كوچولو: قول مى دهم.
ننه موش مى رود و نخ  و سوزن مى آورد. 

ننه موشه: اين مالِ شما، اين مالِ شما، اين هم مالِ من!
همه با هم: شروع كنيد!

آن ها شروع به دوختن دُم موش كوچولو مى كنند.
 موش كوچولو خوش حال مى شود و مى خندد.

  افسانه شعبان نژاد   تصويرگر: حديثه قربان
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پرنده ها
  مصطفى رحماندوست

پرنده ها، پرنده ها
واى كه چه قدر سرده هوا 

تو اين هوا 
لباس گرمتان كو؟

بخارى و لحاف نرمتان كو؟
لونه هاتون 

سقف و چراغ نداره
راستى كجا قايم مى شين

وقتى بارون مى باره؟

شعرهاي پَرپَري

 رشد كودك  شماره 185

︣︺︫



بالش من
  مريم هاشم پور

بالشِِ من پاره شد 
پرَهاى خوشگلش ريخت

مامان به جاى پرَها
 پنبه توى دلش ريخت

بالش من پرَ مى خواست 
نشست و هِى غصّه خورد

شب كه خوابيدم مرا 
به آسمان ها نبُرد

پرواز
   جعفر ابراهيمى

مثل پرنده مى پرَم 
پرَپرَ پرَ،پرَمى زنم 

شب ها مى رم خانه ى ماه 
يوَاشكى در مى زنم

ماه و ستاره ها با هم 
برام يك آواز مى خونند

با هم ديگه دست مى زنند
شعرهاى پرواز مى خونند

مَنم پرَ
  افسانه شعبان نژاد

گنجشك پرَ، كلاغ پرَ
گربه چى گفت؟
مَنم پرَ

گربه كه پرَ نداره
خودش خبر نداره

خواست بپِرَه كه افتاد
پرنده ها شدن شاد

دور و برَش جست زدن
گنجشكخنديدن و دست زدن

  شكوه قاسم نيا

گوش مى كنى به حرفم؟
اين كه مى گم يه رازه!
دلم يه گنجشك داره

كه خيلى خيلى نازه
قايم شده تو لونه ش

لونه ش كجاست تو سينه م
فقط خودم تنهايي

گنجشكمو  مى بينم

بالِ فرشته
  شاهده شفيعى

عروسكى خريدم
شكل فرشته ها بود

بال هاى واقعى داشت
هميشه تو هوا بود

ديروز تو خاله بازى
افتاد و بالشِ شكست
طفلكى دردش اومد

چشماشو يك دفعه بست

دلم مى خواد كه بالش
دُرُست بشه دوباره
بگين كدوم مغازه
بال فرشته داره؟
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خطِ شكسته نوشته ى طاهره خردور   تصويرگر: شيوا ضيايى

پسر مى گويد:«اين، 
عدد 8 است. من 

آن را توي دفترم 
نوشتم.» 

اين چيه؟
 يك خط شكسته! 
 امّا... 

كوه مى گويد:«اين 
منم. ببين چه قدر بلندم!»

كلاه مى گويد:« نه...اشتباه 
مي كني!  اين، من هستم. 

آمده ام جشن تولدّ!»

 رشد كودك  شماره 205

﹢︑ ︣﹊﹁
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تو چه مى گويى؟ چه فكر مى كنى؟
 فكرت را بگو و نقّاشى كن.

ساعت مى گويد: «نه نه! اين 
عقربه هاى من است، كه ساعت5 و 

35 دقيقه را نشان مى دهد.»

قيچى مى گويد:«اين، 
دهانِ باز من است.آماده ام تا 

پارچه را ببُِرم.»

مامان 
مى گويد: 

نه خيراين كلهّ قند 
است. براي 

سفره ي عروس 
است.»
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 نوشته ى  ناصر كشاورز 
 تصويرگر: سحر حقگو

يك روز آقا موشه ،چند تكّه چوب و تخته به خانه 
آورد.

مى خواهم برايت ميز و 
صندلى دُرُست كنم

چه خبره؟!
دارى چه كار مى كنى؟

برايم  مى خواهد  شوهرم 
ميز و صندلى بسازد

من هم بلدم ميز و 
صندلى بسازم 

اگر راست مى گويى 
بساز ببينم!

اِ... ارَّه ي من را كجا 
مى برى؟

مى خواهم بروم 
چوب بياورم

شنگول خان ارَّه ي آقا موشه را برداشت و ...شنگول خان پريد توى حياط.

2 1

شكشكشكشااواورزرز صاصاصررر  نونوشتشته هى ى  نن
رگرگر: :سسسحرر حقگوگگو تتتصوصوصويريرير

يك روز آقا موشه ،چند تكّه چوب و تخته به خانه
آورد.

ا ا مى خواهم برايت ميز وخ
صندلى دُرُست كنم

چوب
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56

8 7

شنگول خان از درخت بالا رفت.

شاخه ي درخت را ارّه 
نكن... گناه دارد

نرو بالا... 
مى افتى ها!
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پوست هاي عجيب نوشته ى طاهره خردور 
مار

آفتاب پرست

ووددودوددودودووودودودووودودودددودودودورررررررر ررر ررر رر  رررخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخر رررههرههررهرهرهرهررهرهرهرهررهرهرهرهرهرهرههههههه ه ههه ه  ووووووووووووووووووشتتشششششتتشتشتششتششششتشتشتشتشتشتشتههههههههههه ه هههه ه ههه ه ه ىىى ىىىى ى ى ىىىىىى ىى ى ططططططاططاطاطاطاطاططاطاطاطاطاطا

 گفتم:آقا ماره، چى شده؟ چرا سرت را روي سنگ مي مالي؟
 گفت: چيزى نشده . فقط پوستم كهنه شده .مى خواهم آن را از 

تنم در بياورم. 

گفتم: آهاى آفتاب  پرست! تو كه قهوه اي بودي، چى شد كه سبز 
رنگ شدى؟ 

گفت:هيس، ساكت!... من خودم را به رنگ برگي كه روي آن 
نشسته ام در  آوردم، تا هيچ كسي پيدايم نكند.

كهنه بيرون مى آيند.بعد، با پوستى تازه از توى پوست چيز هاي سفت و سخت مى مالند آن ها پوست سر خود را روي مي اندازند.فهميدم مار ها در حال رشد،پوست 

آفتاب پرست ها عوض مى شود. فهميدم  رنگ پوست 
آفتاب پرست هنگام خطر، خودش 

را به رنگ جايى كه در آن است 
در مى آورد، تا ديده نشود. 

را بهآفتاب پرآفتاب

 
د 
ت 
د.
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كرم خاكي

كرگدن

گفتم: كرم خاكي كوچولو، نرو زير خاك، خفه مي شوي!
 گفت: نگران نباش. من با پوستم مى توانم زير خاك هم 

نفس بكشم.

 گفتم:واي كرگدن، چرا لباس جنگ پوشيده اي؟! مي خواهي با كي بجنگي؟
 گفت:«من با كسي جنگ ندارم. اين لباس پوست خودم است. كلفت و محكم 

است.

فهميدم پوست بدن  كرگدن ها 

كلفت و چين چينى است. اين 

پوست، آن ها را از خطر حفظ 

مى كنند.

فهميدم كه پوست كرم ها، 
سوراخ هاى ريزى دارد. كرم ها با 
اين سوراخ ها، نفس مى كشند.

آن ها مى توانند از هواي كمي كه 
بين ذره هاى خاك هست استفاده 
كنند و زنده بمانند.

دارم. اين لباس پوست خودم است. كلفت و محكم 

شماره 5  رشد كودك  25



  نوشته ى لاله جعفري          تصويرگر: ماهني تذهيبي

خودت بخوان

ستاره و ستاره ي دريايي
ستاره ي دريا يي سَردش شد. رفت توي ساحل تا گرم شود. 

ستاره ي آسمان گرمَش بود.او را ديد 
وگفت:«تو بيا اين جا.من مي آيم 

آن جا.»
ستاره ي دريا به آسمان رفت 
وگرم شد. ستاره ي آسمان به 

دريا رفت و خُنكَ شد.

اسب و اسب دريايى
اسب در ساحل مي دويد.
پايش به سنگ،گيركرد.

افُتاد زمين.
پاي اسب، زَخم شد و خون آمد. 

اسب دريايى، او را ديد.آب آورد.زَخم را 
شُست.پاي اسب، خوب شد. او با اسب 

دريايى دوست شد.

 رشد كودك  شماره 265

︗︪﹟ ا﹜﹀︊︀



مثل نيلوفر
  عليرضا متولى

   تصويرگر: مجتبي عصياني

فصل پاييز آمد.
برگ هاى نيلوفر من،  خشك شدند.

مادرم، گل هاى خشك نيلوفر را چيد و گفت:«گُل ها مى روند 
ــان مى ماند.سال ديگر، وقتى بهار برسد،  و دانه هايش
ــاره گُل ها به دنيا  ــا را مى كاريم.آن وقت دوب دانه ه

مى آيند.گُلِ نيلوفر تو هم زنده مى شود.»
خوش حال شدم. 

به عكس پدربزرگ نگاه كردم.
پدر بزرگ هم مثل گُل نيلوفر من از دنيا رفت.

به مادرم گفتم:«كاشكى پدربزرگ هم دانه داشت.آن 
را مى كاشتيم، تا دوباره به دنيا بيايد!»

ــتى.  ــد و گفت:«دانه ى پدربزرگ، تو هس ــادرم خندي م
پدربزرگ رفته. امّا تو هستى و رُشد مى كنى.»

فكر كردم و با خودم گفتم:«پس من بايد مثل پدربزرگ 
ــس او را فراموش  ــم،  تا هيچ  ك ــوب و مهربان باش خ

نكند.»
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لىلىلىلل   عليرضاضاضاضا متوتوتوت
ت تصويرگر: مجتببيي عصعصعصصيي     

از آ︨﹞︀ن
︑︀ ز﹝﹫﹟



نويسنده ى 6 ساله 
 اميرعلى سامانى

نويسنده ى 6 ساله
 صحبا اشترى

نويسنده ى 6 ساله
 سياوش زنگنه

ساله 6 نويسنده ى 6 سالهننننننننننننويسندهى
 ياسمين سليمانى 

 تصويرگر: عاطفه ملكي جو

مداد
خيلى  بودكه  مداد  يك  نبود.  يكى  بود،  يكى 
بدجنس بود. خودش همه ى درس ها را بلد بود 
.ولى دوست نداشت صاحبش بلد باشد. سَرِ 

امتحان هر چى را بلد بود، نمى نوشت. 
به  را  او  شد.  عصبانى  صاحبش  روز  يك 

مدرسه نبُرد. 
كارهاى  از  ماند.  تنها  خانه  توى  مداد   
از  صاحبش  وقتى  شد.  پشيمان  خودش 
مدرسه برگشت،  از او معذرت خواهى كرد 
و گفت:«ديگر بدجنسى نمى كنم. هر چه را 

بلدم،  مى نويسم.»

چتر
يك دختر كوچولو بود كه دلش يك چتر 

مى خواست. 
مامانش رفت بازار، برايش 
چتر خريد. دختر كوچولو 

هر چه منتظر شد باران 
نيامد، چون تابستان 

بود. آن وقت اورفت 
زير دوش آب، چترش 
را باز كرد. اين جورى 

دختر كوچولو و  چترش 
خوش حال شدند.

بشُقاب 
خيلى  كه  بود  بشقابى  نبود.  يكى  بود،  يكى 
بود. هر چه غذا توى آن مى ريختند،  شكمو 

زود همه اش را مى خورد.
 يك روز توى بشقاب براى دو نفر غذا گذاشتند. 
بشقاب شكمو همه ى غذا را خورد. دلش درد 
گرفت. آن وقت تصميم گرفت كه ديگر همه ى 

غذاها را نخورد، تا دلش درد نگيرد. 

نقُل
اين، داستانِ يك نقُل است كه خيلى شيطان بود. 
اين نقُل دوست داشت كه هميشه توى آب باشد. 
امّا يك روز آن قدر توى آب ماند، تا خودش هم 

آب شد و تمام شد. 

 رشد كودك  شماره 285

 تصويرگر: عاطفه ملكي ج

﹡﹢﹬︧﹠︡ه ﹨︀ی
﹉︚﹢﹋



 نوشته ى سوسن طاقديس
 تصويرگر: لاله ضيايى

بچّه ها،بيدار شويد! 
آخ جان ،عمو جان آمده...

عمو جان!

عمو جان مِن 
است نه خير،عموى اين، عموى من است.

خودم است!

بخور برادر! 
بخور...

اِ... اين عكس ،
چه قدر شبيه من است!

آى... ولم كنيد!من را اشتباه گرفته ايد.
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دزد ﹡︀دان



ّ︣ و ︎ُ︿ ُ︠

 نوشته ى شهرام شفيعى
  تصويرگر: ندا عظيمي

توى هواپيما بوديم.
 بابا گفت:«زبان خارجى، آسان است. من مى فهمم آن آقاى خارجى چه مى گويد.»

مامان گفت:«كدام آقاى خارجى؟... همان كه بلند بلند حرف مى زند؟»
بابا گفت:«نه... آن  آقايى كه به زبان خارجى خُرّ و پفُ  مى كند!»

- مامان، شما توى خواب، دو نفر را صدا مى كرديد.
 به خاطر همين، من نتوانستم بخوابم.

- اسم آن دو نفر چى بود؟
- « خُرّ» و « پفُ»!

 رشد كودك  شماره 305

﹉﹚َ﹆﹚﹇ِ



گفتم: «توى اتاق من نخواب.»
گفت: «پس اجازه بده كوله پشتى ام را توى اتاقت بگذارم.»

گفتم: «قبول است،به شرط اين كه كوله پشتى ات  خُرّ و پفُ  نكند!»

باباى من شب ها، توى خواب 
خُرّ و پفُ مى كند. چون روزها دهانش 

را براى كارهاى ديگر لازم دارد!
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 . يك  بود و يك 
    و   با هم دوست بودند.

    هر وقت دلش مى خواست، گاز مى داد و با سرعت مى رفت. 
  با سرعت برود.

و ى
  دلش مى خواست مثل  

و زياد خورد. سعى كرد با سرعت برود. امّا به نزديك   يك روز،   ، 
  هم نرسيد. فهميد كه تُند رفتن، كار او نيست. از آن به بعد، هر وقت دلش 

  مى شد. 
ن

مى خواست كه تنُد برود، سوارِ  
  هم خيلى دلش مى خواست مثل   بپِرَد. او يك روز  زيادى خورد.با 

و ى
 

سرعت رفت تا شايد از زمين بلند شود و پرواز كند.   گاز داد و گاز داد. يك كم پريد، 
امّا پرواز نكرد. بيشتر پريد. باز هم نتوانست پرواز كند.   آخرسر    تمام شد و بى حركت 
 نشست و گفت:«   جان، چند بار به تو گفته بودم كه    

و م
ماند.   آمد، بالاى سر

ها نمي توانند بدَِوند.»  ها نمى توانند بپِرَند!»  گفت:«من هم گفته بودم كه

موتور و پرنده
 نوشته ي مصطفى رحماندوست

    تصويرگر: سحر عجمي

 رشد كودك  شماره 325

﹥ ﹨︀ی ّ︭ ﹇
﹩︙﹫  ︎︘﹫︎



نى
يجا

لار
م 

عظ
: ا

س
عك

 

حالا شادي كن!

حالا همه
 دست!

ما برُديم

تو بودي كه 
خنديدي؟

هورا...
ما برُديم و
 ما برُديم

جانمي جان!

مباركه مبارك

گُل....
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﹉﹬
دو ︨﹥ ...



 نوشته ى فروزنده خداجو
 تصويرگر:سياوش ذوالفقاريان

 رشد كودك  شماره 345

ن ري و وش ي ر وير

يا حَبيب
اي دوست

︠︡ای ﹝︀

ما، يك جاي دور زندگي مي كنيم. خيلي خيلي دور.
من تنها هستم. هيچ دوستي ندارم.

 هيچ كس نيست تا با او بازي كنم يا حرف بزنم. 
هيچ كس نيست تا با او قَهر باشم ياآشتي كنم.

وقتي آدم دوستي ندارد، شاد نيست. 
خدايا... اي خدايي كه با همه دوست هستي!

كاري كن تا من هم يك دوست داشته باشم.
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